
مــی خــواســت بــدانــد ایــن پــالایــشــگــاه را 
کدام کشور برایمان ساخته؟ آن یکی به 
دوستش با خنده می گفت اینجا بنزین 
لیتری چند پایمان می افتد؟ دوستش 
هــم بــا کــف دســـت محکم روی ران او 
می کوبد و می گوید بنزین تولید داخل 

. که مفت نمی ارزد. همش روی هم هزار
ــودم را رســانــدم پیش مهندسی که   خ
در اتوبوس  ما در حال توضیح بود. بیخ 
گوشش زمــزمــه کــردم کــه دوز مسائل 
فنی را بیار پایین. اینها رشته هایشان 
ــلًا مهندسی نــیــســت. بــه جــای پیچ  اصـ
ــت آدم هـــای اینجا را بکن.  و مهره، روای
بگو کــه ایــن زمین پــرســتــاره را چــه طور 
کشت کردند. چه کاشتند که حالا دارند 
محصول خودباوری درو می کنند. بنده 
خــدا تــا آمــد دهــن بــاز کــنــد، صـــدای دره 
دیـــری دره دیـــری موسیقی کــل افــکــار 
ــوبـــوس را شــکــافــت. رســیــده  ــار اتـ ــه چ
بودیم روی قله. تصورش سخت بود در 
ایامی که نیروی هایشان سخت درگیر 
تعمیر خط لوله چابهار بودند، توانسته 
ــران  ــرای زائـ بــودنــد هــمــچــون جــایــی را بـ
ــاده کنند. از اتــوبــوس هــا  پیشرفت آمـ
کــه پــیــاده شــدیــم، کــم مــانــده بـــود لابــه 
لای باد از روی زمین بلند شویم. آنقدر 
ــود کــه کــم بــانــده  ــاد مــحــکــم بـ هــجــوم بـ
ــای نــفــتــی را  ــک ه ــرج ــود شــعــلــه هــای ب بـ
ــا خـــودش بــبــرد و آتــش بــه جــان عالم  ب
بی اندازد. تازه می فهمیدم چرا آن پایین 
اصــرار داشتند در آمفی تئاتر مراسم را 
برگزار کنیم. امــا با ایــن  حــال، همه  چیز 
ــاده کــه آدم خیال  ــاده بـــود. آنــقــدر آمـ آمـ
کــه ایــن اردو در اینجا بــرگــزار می شده. 
پایین بــه بچه ها قــول داده بــودیــم که 
ــازه عکاسی نداشتند، جایی  چــون اجـ
ببریمشان که بهترین عکس عمرشان 
را بیندازند. آنجا فکر می کردند که داریم 
سرشان را کلاه می گذاریم اما حالا صدای 
چلیک چلیک گــوشــی هــا مــی گــفــت که 
حرفمان را باور کرده اند. همین وسط ها 
بـــود کــه ماشینش رســیــد. حــرف هــای 
جالبی با خودش آورده بود. باید آماده 

می شدیم. 
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